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یادداشت

مغز اجتماعى- 123

غروب آرام شنبه ۲۴ می ۲۰۱۴ بازیکنان تیم فوتبال رئال 
مادرید قدم به ورزشگاه گذاشتند تا در فینال جام قهرمانان 
باشــگاه های اروپا مقابل چشــمان ۶۵ هزار نفر تماشاگر 
پرشور استادیوم دالوز (ورزشگاه نور) شهر لیسبون پرتغال 
به میدان بروند؛ مســابقه ای کــه پرمخاطب ترین برنامه 
تلویزیونی ورزشــی به حســاب می آید و در بیش از ۲۰۰ 
کشــور جهان به صورت زنده پخش می شود.  پیش بینی 
می شــد ۴۰۰ میلیون بیننده در سرتاسر جهان به تماشای 
این برنامه تلویزیونی بنشــینند. حریف «اتلتیکو مادرید» 
همشهری رئال است. کمتر ســابقه داشته دو تیم از یك 
شــهر به فینال این جام برسند اما رویارویی دو تیم از یك 
کشــور را در خاطره فوتبالی خود داریم؛ تقابل یونتوس و 
میلان، چلسی و منچستر یونایتد، بایرن مونیخ و دورتموند 
و... نمونه هایی هســتند که می توانیــم از آنها یاد کنیم.
پیروزی دراماتیك «رئال» بر همشهری خود، یك بار دیگر 

به فوتبال معنای زندگی می بخشد. پاره خطی که بین تولد 
و مرگ کشیده شده و زندگی نام دارد و هرلحظه می تواند 
گسسته شود و مرگ حضور خودش را اعلام کند. تنها ۳۰ 
ثانیه به پایان بازی باقی مانده است و رئال یك، هیچ عقب 
اســت. یك کرنر از لوکامودریج و یك ضربه سر برق آسا از 
راموس بازی را به وقت اضافه می برد و آتلتیکو خسته در 
وقت های اضافی تســلیم می شود و با شکست ۴ بر یك، 
جام را به همشــهری نامدارش می دهــد و دهمین جام 
(لادسیما ) به دست می  آید. رئال بعدها جام های خود را 
اضافه می کند اما این پایان عصر «کارلو آنجلوتی» است. 
فصل بعد مربی بزرگ ایتالیایی اخراج می شود و این آغاز 
اخراج هــای اوســت از «بایرن مونیخ»، ســپس از«ناپل» 
بیرون گذاشته می شــود، به «اورتون» می رود که در میان 
بــزرگان لیگ برتر انگلســتان هم جایی نــدارد. فوتبال با 
همه جاذبه هایش به شدت ظالم و بی ترحم است؛ بازنده 
به ســرعت به در خروجی هدایت می شــود و این فرجام 
همه بازنده هاســت. صفحات کتاب تاریخ ورق می خورد 
حالا عصر «زین الدین زیدان» است که با یك داس نامرئی 
به دروکردن جام های مختلف بپردازد. او در ۲۰۹ بازی ۱۱ 
جام به دست آورده است؛ یعنی هر ۱۹ مسابقه یك جام 

که در جهان فوتبال بی نظیر است و رکوردیست جدید در 
کتاب تاریخ فوتبال. در استادیومی خالی از تماشاگر، «کریم 
بنزما» با دو گلی که وارد دروازه «ویارئال» می کند و ضمن 
غرق کردن زیردریایی زرد،  «رئال» را قهرمان لالیگا می کند، 
درحالی که آن ســوتر در بندر «بارســلونا» و در ورزشگاه 
«نیوکمــپ» اوساســونا تیر خلاص را بــر پیکر نیمه جان 
«بارسلونا» شــلیك می کند و برای اولین بار در این فصل 
«بارسلونا» در «نیو کمپ» شکست می خورد و سرنوشت 
«کیکه ســتین»، مربی این تیم، برای ادامه کار در هاله ای 
از ابهام فرومی رود. «استیون مندیس» در کتاب «راه رئال 
مادرید» به تفصیل بــه موفقیت رئال مادرید و چگونگی 
رسیدن به موفق ترین تیم ورزشی جهان می پردازد. او به 
مدیریت، خلاقیت و درایت «فلورینتــو پرز»، مدیر کنونی 
رئال، ارج می نهاد. پرز که مهندس عمران است با تدابیر 
خود رئال را به قله می رســاند. پرز متولد ۱۹۴۷ یار اولین 
مدیرعامل باشگاه یعنی «ســانتیاگو برنابئو» است که به 
پاسداشــت خدماتش این نام روی ورزشگاه رئال گذاشته 
شده است.  باشــگاه همین روزها ۱۱۸ساله شده است از 
تأسیس آن در سال ۱۹۰۲ تاکنون زمان زیادی گذشته و در 

این دوران طولانی رئال همزاد افتخار بوده است.

اولین بار بود که در دوران کرونا مجبور به شــرکت در 
وبیناری علمی در ایران می شدم. نمی دانستم برای وبینار 
هم باید رنج ترافیک در گرمای ظهر تابستان را تحمل کرد 
و به محل برگزاری در مرکز شــهر یعنی دانشکده مجازی 
رفت. از آن مهم تر، نمی دانستم چقدر سخت خواهد بود 
که خــارج از تعارفات احترام آمیز کلیشــه ای معمول، در 
حضور چند مأمور اجرائی خســته و بی اشتیاق، با جمعی 
هر چقدر مشتاق از پشــت صفحه کامپیوتر ارتباط برقرار 
کرد. موضوع ســخنرانی من هم راجع به «ذهن بدن مند» 
بود. یعنــی من باید در ضمن ســخنرانی تلاش می کردم 
به شنوندگان ســخنانم که هیچ کدامشــان را نمی دیدم، 
بگویم که بدن شــما محور ذهن و روان شماست و ذهن 
شــما از طریق بدن شــما با جهان زیســت ارتباط برقرار 
می کند و بگویم اگر ذهن شــما وجود دارد و زندگی شما 
را شریف می کند، به خاطر شرافتی است که تن شما دارد. 
باید اقرار کنم که در شــرایط بی بدنی، یعنی احساس عدم 
حضور بدن دیگری، ضمن ســخنرانی دچار نوعی سندرم 
بیگانگی از خود شدم. درست همان چیزی را که بسیاری 
از پدیدارشناســان در حوزه فلســفه و در علم مغزپژوهی 
اجتماعی انتقادی امــروز می گویند. واقعا مطمئن نبودم 
آنچه را می گویم، همان باید باشــد که می گویم. احساس 
عجیبــی بــود. فاصله گنــگ و نامعلومی کــه بین من و 
مخاطبان وجود داشــت و اینکه نمی توانســتم آنها را از 
ورای مانیتور روبه رویم ببینم، باعث شــد خودم را گمشده 
احســاس کنم و به طرز غریبی ضمــن صحبت، به دنبال 
خودم بگردم. اولین بار این تجربه عجیب، به من ثابت کرد 
که آنچه را فیلسوفان پدیدارشناس و دانشمندان مغزپژوه 
اجتماعی انتقادی امروز، هم زبــان، می گویند، موضوعی 
مهم و اساســی است. انسان بدن زنده پیشینی وابسته به 
دیگری دارد که به هستی او در جهان معنا می دهد. بدون 
این بدن، در حضور دیگری، انســان موجودی گمگشته در 
وادی هستی اســت. به عبارتی دیگر، ما انسان ها از اصل، 
موجودات بدن مند اجتماعی هستیم و بودن یا هستن ما با 
هستن دیگران شکل می گیرد. من در این تجربه غیرمنتظره، 
فهمیدم چقدر رابطه بیناجســمانی، بینافردی، رودررویی 
چهره به چهره و احساس وجود جسمانی و جنبش بدنی 
هدایت شده دیگران لازم بود تا بتوانم افکار و احساساتم را 
آن طور که می خواهم انسجام بدهم و در میان بگذارم. این 
تجربه به طرز حیرت آوری مرا به اساسی بودن «بدن مندی 
ذهن»، یعنی موضوع ســخنرانی ام معتقدتر کرد. اما این 
ســؤال ســمج و آزاردهنده در مغز من دائم تکرار می شد 

که چگونه با این همه شواهد تجربی روزمره ریز ودرشت در 
زندگی نسل های بشر زیسته، که تأییدگر اهمیت تن کنشگر، 
هدایتگر و معناساز در کنار دیگری، از ابتدای زندگی است، 
نتوانسته بسیاری از جمله افلاطون و عارفان بسیار به ویژه 
در شــرق را قانع کند که بدن، زندان ذهن و روح انســان 
نیســت بلکه «بدن» را می توان تخته پرش ذهن انســان 
دانست. مغزپژوهی اجتماعی انتقادی امروز نشان می دهد 
که برای انسان بدون تن زنده در رابطه با محیط و دیگری، 
ذهن ســالمی نمی تــوان متصور بــود. در فاصله بین راه 
دانشکده مجازی تا بیمارستان که با اصرار من کولر تاکسی 
نیز به کار افتاده بود، همین طور که داشــتم به قیافه های 
مردم گرفتار ســرگردان در رفت وآمد در خیابان های شهر 
نگاه می گــردم، به علل این مســئله بــزرگ معرفتی در 
طول تاریخ بشــر یعنی فرار از قفس زندان بدن به عنوان 
راه رستگاری فکر می کردم و اینکه چقدر اقتصاد سیاسی 
در این سرگردانی بشــر مقصر بوده است. مقاله جالبی از 
دیوید مایکل لوین در مجله پژوهش های انسانی (۱۹۸۵) 
با عنوان اقتصاد سیاســی و بدن انســان به یادم آمد که 
نگاهی جذاب داشت به نظریات فیلسوف پدیدارشناس 
معروف فرانســوی موریس مرلوپونتی که بیش از همه 
مورد توجه مغزپژوهان اجتماعی منتقد امروز قرار دارد. 
لوین در این مقاله به درستی تأکید دارد که فلسفه «ذهن 
بدن منــد» مرلوپونتی، به طور عمیــق و رادیکالی در پی 
امکان انقلابی در حیطه اقتصاد سیاســی موجود جهان 
است که امکان زیســتن با ذهن بدن مند را دچار اشکال 
کرده اســت. لوین، نقد رادیکال مرلوپونتی را در راستای 
نظریات کارل مارکس می دانــد. او نظریه مرلوپونتی در 
خصوص دگرگونی در اقتصاد سیاسی موجود در جهان 

سرمایه را در سه بخش خلاصه می کند:
۱ - «مرلوپونتی» ساختار اقتصاد سیاسی موجود را 
منکر وجود پیشــینی بدن زنده به عنوان سوژه ای زاینده 
ذهن در طول تجربه انسانی می داند و به نظر مرلوپونتی 
تلاش ساختار اقتصاد سیاسی موجود این است که بدن 
را فقط به عنوان ابژه بدون اولویت خاص سرافکنده در 
برابر ذهن سوبژکتیو دارای منیت حاکمانه بداند. نظام 
حاکم در اقتصاد سیاسی دنیا به زنده و سوژه بودن بدن 
از بــدو تولد که دارای همه خصوصیات انسانی شــدن 
اســت، توجه ندارد و آن را به صورت ابژه تحت فرمان 

منیت انسان حکمروا می بیند.
۲- به نظر «مرلوپونتی»، دوگانه پنداری (دوالیسم) خود 
از دیگری پایه اقتصاد سیاسی موجود را تشکیل می دهد. 
نظامی که بر پایه تشــویق من گرایی، تقابل، فردیت طلبی، 
خودکفایی شــخصی و غلبه رقابتخواهی، بنا شده است. 
به طوری که ایدئولوژی حاکم این خصوصیات را به عنوان 
امری طبیعی، ذاتی، غیــر قابل اجتناب، منطقی و غریزی 
وانمود می کند. گویا بشــر چنین به دنیا آمده است و تا ابد 

نیز باید چنین باشد. نظریات مرلوپونتی، منطبق با یافته های 
مغزپژوهی اجتماعی امروز است که در هنگام رشد جنین 
در شکم مادر و در سال های اولیه زندگی، انسان از ابتدا با 
دیگری و در پژواک عاطفی هماهنگ با کنش دیگری است 
که می تواند مفهوم خود با کمک دیگری را رشــد دهد و 
این پژواک عاطفی آغازین با کمک وجود دیگری و ساختن 
دنیای انســانی پرشــفقت اســت که مخالف با تلقینات 
ایدئولوژیک نظام اقتصاد سیاسی موجود به شمار می رود. 
نظامی که انســان را از ابتدا در تقابــل با دیگری و فریفته 

فردیت خود تعریف می کند.
۳- دوگانه پنداری (دوالیســم) ذهن و بدن. براســاس 
سنت متافیزیکی که انعکاســی از اقتصاد سیاسی غالب 
اســت، ذهن و بدن دارای دو ماهیت کاملا جداگانه از هم 
هســتند. بدن انسان، اســتعاره ای حقیر و به عنوان حمال 
فرودســتی برای اجرای منویات عالی رتبه ای چون ذهنی 
مجزا، سازنده قوه عقل و شناخت است. بدن تنها می تواند 
ابزاری ابژه مانند در اختیار و مطیع باشد. لیاقت آن مشروط 
به داشتن انضباط برای تجزیه وتحلیل، اندازه گیری، از طریق 
اعمال تشویق و تنبیه از طریق «من» ساخته ذهن انسانی 
اســت. اقتصاد سیاسی فعلی دنیا با تمامی پیشرفت های 
تکنولوژیک تنها در پی جداانگاری هرچه بیشتر ذهن و بدن 
انسان هاســت. در این میانه این بدن است که هرچه بیشتر 
به ابژه تبدیل می شــود. بدن مسئول احساسات، عواطف 
و برقراری رابطه احساســی نیســت بلکه محصول ذهن 
جدابافته تصور می شود. در این شرایط تماس با احساسات 
بدنی، هوشــیاری به احساســات بدنی، انسجام بخشیدن 
به ظرفیت های ادراکی، کنشــی و عاطفی بســیار سخت 
می شود و کمتر می توان از روی احساسات نگاه کرد، گوش 
کرد، لمس کرد و گشــودگی شفیقانه داشت. در این نظام، 
تقسیم کار تنها در جهت تأمین منافع ماشین سرمایه داری 
اســت. به نظر مرلوپونتی ما برای نقد رادیکال این شرایط، 
باید بدن زیســت مند پیشــینی خود را به رخ بکشیم. بدن 
زنده ای که ساختگی و تقلبی بودن شقاق بین بدن و ذهن را 
برملا می کند. ما برای مقاومت در مقابل داعیه تنها گزینه 
بی بدیل بودن نظام اقتصادی سیاسی موجود، به نظریه ای 
احتیــاج داریم که به ما بگوید ذهــن تافته جدابافته ای از 
بدن زنده نیست. بدن زنده ای که از ابتدای زندگی امکانات 
رابطه همه جانبه عاطفی و شفیقانه معنادار بیناجسمانی 
و بینافردی را در بســتر محیط خودساخته فراهم می کند. 
بــه عبارتــی می توان گفــت کــه به نظــر «مرلوپونتی»، 
دورافتادگــی از اولویــت بدن زنده ابتدای زندگی، ناشــی 
از تحمیل نظام اقتصادی سیاســی حاکم اســت. امید به 
دستیابی به ارزش های اولیه و بازگشت به خویشتن انسانی 
ابتــدای زندگی، می توانــد نوعی مقاومــت مبارزجویانه 
رادیکال و اساســی، مد نظر نظریه پردازان فیلسوفی چون 

«مرلوپونتی» باشد.

جام سي وچهارم

انکار شرافت تن در اقتصاد سیاسى دنیاى امروز

روزها

از بدون پلاستیك تا بدون ماسك
 اگر دوری در شــهر تهران بزنید در گوشــه وکنار 
شــهر بیلبوردها و آگهی هایــی را می بینید که 
درباره اســتفاده نکردن از پلاستیك است. در این 
شــش ماهی که از شــیوع کووید ۱۹ و ویروس 
کرونا می گذرد، مصرف پلاســتیك بسیار بیشتر 
شده است.  اینکه ویروس کرونا به تعبیری بیشتر 
از ۹ روز روی پلاستیك می ماند و فقط ۲۴ ساعت 

روی پارچه می ماند هم دلیلی نشده تا بسیاری به استفاده 
از کیســه های پارچه ای رو بیاورنــد. در این میان برخی از 
بازیگران از جمله لیلی رشــیدی با انتشار ویدئویی سعی 
کردند تا به تشویق دیگران برای جایگزینی پارچه بپردازند. 
هرچند واقعیت این اســت که ایران در اســتفاده بیش از 
حد از پلاستیك پیشــتاز اســت. به گزارش زیست آنلاین 
طبــق تحقیقات صورت گرفته ایران جزء پنج کشــور اول 
دنیا در مصرف پلاستیک است. اســتفاده از پلاستیک در 
زندگی و مصارف روزانه شــاید از لحاظ اقتصادی ارزان و 
بصرفه باشد اما با آثار زیانبار تخریبی آن در محیط زیست 
و طبیعت باید شیوه زندگی را تغییر داد و به جای استفاده 

از پلاستیک به سمت استفاده از کیسه های گیاهی و الیاف 
قابل بازیافت در طبیعت رفت که هرچند هزینه اقتصادی 
آن بیشتر است اما سود آن در حیات بشر و طبیعت صدها 
برابر بیشــتر خواهد بود. به گزارش دویچه وله «در ایران 
سالانه چیزی حدود ۲۴۸ هزار تن پلاستیک تولید می شود. 
به عبارت دیگر نزدیــک به چهار درصد از نفت تولیدی در 
کشور، صرف ساخت پلاستیک می شود. در حالی که ایران 
به لحاظ میزان جمعیت هفدهمین کشــور جهان است، 
اما از نظر مصرف پلاســتیک، در رده پنجم قرار می گیرد. 
این یعنی میزان سرانه مصرف پلاستیک در ایران بالاست. 
در سراســر جهان نیز آلودگی های بسیاری بر اثر مصرف 

پلاســتیك پدید می آید؛ به طوری که بر اســاس 
آمار منتشرشده سالانه حدود پنج تریلیون کیسه 

پلاستیکی در جهان مصرف می شود».
در گوشــه وکنار جهان ســعی می شود که از 
پلاســتیك ها برای بازیافت اســتفاده کنند مانند 
کاری کــه یک طراح مقیم آلمــان انجام داده تا 
از پسماند های پلاستیکی، کاشی هایی تولید  کند 
که شبیه ســنگ مرمر هستند. هدف او کاستن از 
کوه زباله های تخریبگر و تبدیل آنها به اشیائی مفید، زیبا 
و بادوام است. امســال که گذشت و جهان چنان غرق در 
مبارزه برای زنده ماندن از ویروس کرونا بود که نتوانســت 
به روزی بدون پلاســتیك توجه کند. شــاید در سال های 
آینده دوباره به آلوده نکردن زمین با پلاستیك توجه شود.

البته انسان هر روز به دلیلی بر آلودگی بر زمین اضافه 
می کند. نمونه آن انواع ماســك هایی است که اکنون در 
کوه و دشــت و دریا ها رها و اســباب آلودگی می شــود. 
احتمالا اگر انســان نتواند برای مقابله با کرونا واکســنی 
کشف کند به زودی شاهد نام گذاری روزی با عنوان «زمین 

بدون ماسك» با «دریای بدون ماسك» هم خواهیم بود.

 تلنگر

یکــی از نیازهــای جامعــه انســانی صلح اســت و 
یکــی از مؤلفه هایی که در این زمینــه می تواند تأثیرگذار 
باشد «همبســتگی اجتماعی» اســت. موضوعی که در 
برنامه هــای ۲۰۲۰ تــا ۲۰۳۰ جامعه جهانــی مددکاری 
اجتماعی به عنوان محور برنامه ۱۰ســاله قرار گرفته تا در 
نتیجه آن صلح در جامعه جهانی نهادینه شــود. تأملی 
بر شــرایط موجود جهان در بیشتر کشور ها نشان می دهد 
امروز بیش از هر زمانی به همبستگی اجتماعی نیاز داریم 
تا بتوانیم بر بحران ها غلبه کنیم. بحران کرونا هم نشــان 
داده که این موضوع بســیار کلیدی اســت. همبســتگی 
اجتماعــی در لغت به معنای وحدت، وفــاق و وفاداری 
است که ناشی از علایق، احساسات، همدلی و کنش های 
مشــترک اســت. برای همبســتگی اجتماعــی تعاریف 
مختلفی ارائه شده است. احساس مسئولیت متقابل بین 
چند نفــر یا گروه که از آگاهی و اراده برخوردار باشــند و 
شــامل پیوندهای انســانی و برادری بین انسان ها به طور 
کلی و حتی وابســتگی متقابل حیات و منافع آنها باشد. 
به زبان جامعه شناختی همبستگی پدیده ای است که بر 
پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر 
وابســته اند و به طور متقابــل نیازمند یکدیگر هســتند. 

آگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی، ملاک شکل گیری 
وفاق و همبســتگی اجتماعی را بر توافق اذهان آدمیان 
می داند و معتقد اســت جامعه به وجــود نمی آید، مگر 
آنکه اعضای آن اعتقادات واحدی داشته باشند. افکار بر 
جهان حکومت و جهان را دگرگون می کند. به بیان دیگر، 
همه دســتگاه های اجتماعی بر اساس عقاید بنا شده اند 
و بحران های سیاسی جوامع امروزی ناشی از هرج ومرج 
فکری آدمیان اســت. امیل دورکیم جامعه شــناس دیگر 
فرانسوی نیز معتقد اســت همبستگی اجتماعی و وفاق 
ملی براســاس ارزش ها و قواعد اخلاقــی و پذیرش این 
ارزش ها از جانب اکثریــت افراد جامعه صورت می گیرد 
و فردگرایــی در جوامع جدید، بلای بزرگ وفاق اجتماعی 
است. شــاید بتوان این گونه اشــاره کرد که صلح هم در 
ســایه این نوع نگاه ها می تواند ترویج شــود تا در نتیجه 
خشونت ها رنگ ببازد یا کم رنگ تر شود. تأملی بر وضعیت 
جامعه جهانی نشــان می دهد که خشونت یکی از وجوه 
مشــخصه در گفتمان ها یا در میدان های واقعی اســت. 
موضوعی کــه یکی از دلایل آن ترجیــح منافع فردی بر 
منافع جمعی است. این همه خشونت نه تنها مانع تحقق 
صلح جهانی اســت بلکه بستری برای ایجاد فاصله بین 
آنچه به زیستن اجتماعی را فراهم می کند، ایجاد می کند. 
بدون شک انتخاب همبستگی اجتماعی به عنوان محور 
برنامه دهــه آینده مــددکاری اجتماعــی در جهان یک 
انتخاب هوشــمندانه اســت. با توجه بــه بیانیه جهانی 
اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی، آنان به عنوان سفیران 

سلامت اجتماعی هستند؛ چراکه یکی از موضوعاتی که 
به زیستن اجتماعی را که هدف غایی مددکاری اجتماعی 
اســت، تهدید می کنــد، همین خشــونت ها و عدم وفاق 
اجتماعی و همبســتگی های میان مردم در کشــور های 
مختلف، نه فقط در شــرایط بحرانی که حتی در شــرایط 
عادی اســت. همچنیــن افزایش همبســتگی اجتماعی 
می تواند زمینه مشــارکت اجتماعــی و عمومی را بیش 
از پیــش فراهم کند که این خود می تواند پشــتوانه مهم 
و محکمــی بین دولت ها و ملت هــا در جوامع مختلف 
از جملــه کشــور عزیزمان ایران باشــد. در جامعه ای که 
همبســتگی اجتماعی بالا باشد، شاهد وقوع کمتر جرائم 
مختلف اجتماعی، خانوادگی و... خواهیم بود؛ همچنین 
می توان این گونه اشاره کرد که آسیب های اجتماعی هم 
کمتر خواهد بود. ایــن درک که صلح به نفع همه مردم 
است، درک دشواری نیست؛ چراکه در نتیجه صلح است 
که آرامش بر جامعه حکفرما خواهد شــد. آرامشــی که 
امروز فقدانــش یک بلای عمومی اســت. ترس، دلهره، 
تضییع حقــوق دیگران، تبعیــض و نابرابری، بی عدالتی، 
نارضایتــی، ناخشــنودی، بی تفاوتی، تنفــر، کینه جویی، 
بداخلاقی و همه اینها نتیجه ضعف همبستگی اجتماعی 
در راستای تحقق صلح و آرامش است. همه ما در سایه 
همبستگی و اجتماعی می توانیم به آرامش برسیم؛ «اگر 
بخواهیم». به قول شاعر نامی ایران عزیز سعدی شیرازی:

بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت  
به شرط آنکه نگوییم از آنچه رفت حکایت

 تلنگر

کودکان عموما در وضعیت بی دفاع و آســیب پذیری 
قــرار دارند. هر روز خبری از مشــکلاتی که برای کودکان 
رخ می دهد، منتشر می شود؛ یك بار ژیوار پنج ساله است 
که به دست نامادری کشته شــده، بار دیگر رومینایی که 
به دســت پدرش کشته می شود. کودکان کار و معضلات 
آنها نیز پرونده های متعددی اســت. این خصوصیت در 
کنار آسیب های اجتماعی و معضلات نوظهور در جامعه، 
خاصه گســترش خشــونت، ضرورت حمایت های ویژه 
قانونی و قضائی از کودکان را شــدت می بخشــد. وجود 
قوانین اختصاصی جامع و مانــع در حمایت از کودکان، 
دغدغه همیشگی فعالان حقوق کودک بوده است. لایحه 
حمایــت از اطفال و نوجوانان، بــه دنبال این دغدغه و با 
رویکــرد حمایت همه جانبه از کودکان بزه دیده و کودکان 
در معرض خطر، در ســال ۱۳۸۶ تدوین و پس از انتظاری 
طولانی در خرداد ســال ۱۳۹۹ تصویب و لازم الاجرا شد. 
هرچند فاصله زمانی زیاد بین تدوین تا تصویب نهایی آن، 
باعث جاماندن قانون از تحولات اجتماعی و ساختارهای 
جدید شده اســت اما قانون حاضر تحولاتی را در فرایند 
کیفری و رســیدگی قضائی، چه از حیث مقررات شکلی 
و چــه از حیث جرم انگاری ها و مجازات ها، برای حمایت 
بیشــتر از کودکان ایجاد کرده است. مرحله پس از فرایند 
کیفری نیز در این قانون مرکز توجه ویژه قرار گرفته است 
و تلاش بیشــتری در راســتای کاهش آسیب های کودک 
بزه دیده پس از رســیدگی قضائی برای تسهیل برگشت او 
به جامعه به عمل آمده است. در قانون جدید، پیشگیری 
از وقوع جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار اســت. برای 
اولین بار در این قانون وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان 

پیش بینی شده است و نهادهای مسئول و سیستم قضائی 
مکلف به ورود در چنیــن وضعیت هایی برای اجتناب از 
بزه دیدگی یا بزهکاری کودکان در معرض خطر شــده اند. 
این امــر در حمایتی کردن قانون جدیــد، نقش عمده ای 
دارد. از طرف دیگر، جهت اعمال پیشــگیری همه جانبه 
از بزه دیدگی کودکان، قانون وظایف ویژه ای برای سازمان 
بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، وزارت کشور، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشــت و 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، وزارت آموزش وپرورش و 
سازمان صداوســیما مقرر کرده است که هرچند با توجه 
به نیاز به تصویب آیین نامه جداگانه و نبود ســاختارهای 
مناســب در این ســازمان ها و کمبود بودجه و امکانات، 
کارآمدبودن دستگاه ها را با دشواری هایی مواجه می کند، 
اما به هرحال در تغییر رویکرد سازمان های دولتی نسبت 
به کودکان و کاهش خشونت تأثیرگذار است. قانون جدید 
در عرصه پیشــگیری حتی عموم جامعه را نیز مکلف به 
گزارش وقوع جرم یا شــروع به جرم یا خطر قریب الوقوع 
علیه کــودک و انجــام اقدامات فوری و متناســب برای 
جلوگیری از وقوع خطر یا تشــدید آن دانسته است. یکی 
از دیگــر نقاط درخــور توجه قانون، اســتفاده از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری به جرائم 
علیه کودکان و مرحله پس از آن اســت. ســازمان های 
مردم نهاد در جلسات رســیدگی به جرائم علیه کودکان 
حــق حضور دارند و دادگاه این اختیــار را دارد که ضمن 
رســیدگی و صدور حکم درباره جرائم موضوع قانون، در 
صورت ضــرورت و با رعایت مصلحت، کــودک را برای 
اقدامات حمایتی به ســازمان مردم نهاد معرفی کرده یا 

حتی والدین و سرپرســتان قانونی را ملزم به شــرکت در 
دوره های آموزش حقوق کودک با همکاری سازمان های 
مردم نهاد کند؛ هرچند تا اســتفاده مطلــوب از ظرفیت 
سازمان ها، فاصله زیادی وجود دارد.  این نوآوری ها باعث 
می شــود قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در حمایت 
از کودکان در معرض خشــونت یا بزه دیــده تحولاتی را 
ایجاد کند که در ارتقای وضعیت این گروه از کودکان مؤثر 
است. بااین حال، نکاتی در تدوین و تصویب قانون مغفول 
مانده اســت که اجرای قانــون را در عمل با چالش هایی 
مواجــه می کند. مهم ترین این چالش هــا، متمرکز بر این 
موضوع اســت که قانون حاضر برخلاف انتظارات که بر 
لــزوم ورود قانون گذار به مباحث پیشــگیرانه و حمایتی 
تأکید داشت، به غیر از موارد اندکی، بیشتر بر جرم انگاری 
و تعیین مجازات و نحوه مواجه دستگاه قضائی با جرائم 
علیه کودکان متمرکز است. بنابراین قانون بیشتر از آنکه 
حمایتی باشــد، یک قانون قضائی اســت که در مباحث 
پیشگیرانه و جنبه های اجتماعی خشونت علیه کودکان، 
به طور کامل و متناســب وارد نشده است. از سوی دیگر، 
اثرگــذاری این قانــون با توجه به پدیــده اجتماعی بودن 
خشــونت علیه کــودکان، به تنهایــی و فــارغ از ارتقای 
وضعیت اقتصادی و معیشت و بهبود مشکلات اجتماعی 
و فرهنگی میســر نیســت. هرچند با وجود چالش های 
پیش رو، تصویب و اجرائی شــدن قانون در صورتی که با 
هوشمندی مراجع قضائی و نهادهای دولتی و غیردولتی 
و همراهی افراد جامعه در عمل و اجرا همراه شود، نتایج 

مثبت انکارنشدنی ای را ایجاد خواهد کرد.
* عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان

 خشونت، مانع تحقق صلح

قانون حمایت از  نوجوانان، نوآورى ها و چالش ها

  امیر حاج رضایى

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوى چلک
  رئیس انجمن مددکاران 

   اجتماعى ایران

مونیکا نادى*


